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مقدمه واجب/واجب نفس و غیری
جلسه 5 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

راه حل محقق خوئ يده بحث گذشته و بررسچ

در بحث گذشته نظريه محقق خوي صاحب محاضرات در بحث واجب نفس و غيري را بيان کرديم. ايشان براي حل اين
اشال که واجب غيري بر واجب نفس صدق مکند فرمودند ما راه را ط مکنيم که نتيجه راه اين است که در واجبات
نفسيه، غايات و آثار، عنوان وجوب پيدا نند و اين اشال در صورت ثابت است که در واجبات نفسيه، علاوه بر اينه خود

عمل واجب است، غايات آن عمل نيز وجوب و لزوم تحصيل دارد.

اما اگر اثبات کرديم غايات، لزوم و وجوب تحصيل ندارد، مشل برطرف و اشال حل مشود.

در بيان اين مطلب فرمودهاند شرط تعلق تليف، دو امر است. امر اول اينه عمل، مقدور براي ملف باشد. اگر عمل براي
ملف مقدور نبود، آن عمل عنوان وجوب و متعلق تليف پيدا نمکند.

عمده، شرط دوم بود که ايشان بيان کردند فرمودند شرط دوم براي اينه فعل، متعلق تليف باشد اين است که فعل، مما يفهمه
الناس باشد، امر مجهول در نظر مردم نباشد، و در ما نحن فيه، غايات و آثار، شرط دوم را ندارد، فرمودند قبول داريم غايات و

آثار، مقدور است و شرط اول را دارد، اما اين شرط دوم که مما يفهمه الناس باشد و مردم بفهمند اين چيست و چه عمل است.
شرط دوم در ما نحن فيه مفقود است. مردم چه مفهمند معراجيت يعن چ؟ اگر هم شارع از اول بجاي اينه صلاة را واجب

کند مفرمود «يجب عليم المعراج»، اين ي عنوان مشخص و روشن براي عرف نيست.

شارع اين تاليف را براي عرف و مردم القاء مکند و به تعبير دير چون مخاطب شارع مردم هستند، لذا مردم بايد بفمند متعلق
تليف چيست و ي امر مجهول نمتواند متعلق براي تليف باشد.

اين بيان ايشان است با توضيحات که عرض کرديم و نات که بيان کرديم. حال مخواهيم ببينيم نظريه ايشان صحيح است يا
نه؟

نقد استاد محترم بر راه حل محقق خوئ

مجموعا پيرامون فرمايش ايشان دو اشال به ذهن مرسد:

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/100
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/70
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/59
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/41
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


اشال اول: جمع بين اين دو محال است. از طرف قبول مکنيد که اين عمل، مقدور عند العرف است، و از طرف دير
مگوييد اشال آن اين است که مجهول است. اگر چيزي مجهول بود، طبيع است که عنوان مقدوريت بر آن تعلق پيدا نمکند،
پس نياز به امر دوم نداريم. اگر چيزي مجهول لدي العرف است و عرف آن را نمفهمد، مثلا عرف هرمونوتي را نمفهمد، کما
اينه براي بسياري از ما هم اين مفهوم روشن نيست، اگر بوييم «يحرم هرمونوتي»، اگر عنوان مجهول بود، روشن است که

اين عنوان مجهول از دايره قدرت خارج است. چيزي متواند در دايره قدرت قرار گيرد که براي انسان معلوم باشد. 

اشال دوم: غايات در باب نماز را اگر مثل معراجعيت قرار دهيد، معراجعيت را عرف نمفهمد، اما نه از فحشا و منر را
چطور؟ عرف فحشا و منر را نمفهمد؟ چرا. حت «قربان کل تق» که ي از آثار و غايات نماز است، اگر در دايره بين مولا و
عبد، به عبد بويند بايد کاري انجام ده که هر لحظه خودت را در پيش مولا مقربتر کن، عرف اين را نمفهمد؟ چرا. تقرب به
خدا را هم متواند بفهمد. حال در آن حد بالا که خصوص معصومين است نمتواند بفهمد، اما در حدي که بخواهد امتثال کند

مفهمد.

بنابراين اشال دوم ما به محقق خوئ اين است که آثار، مختلف است. بعض از آثار همينطور است که شما مگوييد، مثل
را عرف بخوب «ر» يا «قربان کل تقاز فحشا و من از آثار مثل «نه فهمد، اما بعضعنوان معراجيت که عرف آن را نم

مفهمد.

نتيجه: اين راه سوم که مرحوم محقق خوي براي حل آن اشال بيان کردهاند صحيح نيست، چنانه راه اول و دوم که مرحوم
نائين و محقق اصفهان بيان کردهاند آنها هم راه صحيح به نظر نيامد.

راه حل مرحوم امام براي اشال تعريف واجب نفس و غيري

آخرين راه، راه است که مرحوم امام(رضوان اله عليه) در کتاب مناهج الوصول جلد1، صفحه 371 فرموده‌اند. ‐مرر عرض
کرده‌ام بايد روي مبان اصول امام(قده) بيشتر کار شود و در ميان متأخرين و کسان که هم طبقه با امام بودهاند، ايشان از نظر
نوآوري مسائل اصول و فقه قطعا سرآمد بوده است، و اين فقط از باب علاقه نيست، بيش از 15 تا 20 سال است که روي اين

مبناي کار مکنيم. ما هم هر چه مدانيم از همينها ياد گرفتهايم. مرحوم امام، نائين، آخوند، شيخ و... اينها اگر اين سفره را
پهن نمکردند که گوشهاي از ذهن ما به اين مسائل نمرسيد. سفرهاي را از جهت مسائل و تحقيقات علم پهن کردهاند، ما در

حد اينه اين ظرف را اين طرف و آن طرف بذاريم و اين قيد را بياوريم يا نياوريم و معلوم هم نيست درست بفهميم يا نه.
اشال کردن، خصوصيت بحث خارج است. انسان متواند نظري را بدهد و اصرار هم کند که فلان بحث را فلان شخص

فرموده رد شود، اما اين دير بحث خارج نيست.

هنر در بحث خارج اين است که انسان بتواند ي تحقيق جديد ارائه دهد، ي اشال جديد ارائه دهد، يا تحقيقات قبل را محمتر
کند. اين فايده دارد.

بنابراين اگر ما اشال مکنيم، با حفظ حرمت اين بزرگان است. نمخواهيم بوييم ما بهتر مفهميم. هرگز، حاشا و کلا، اما
اقتضاء بحث اين است‐.

مرحوم امام(قده) در مناهج فرمودهاند بايد ديد محور تقسيم در باب تقسيم واجب به نفس و غيري چيست؟ نه مسألهي اراده در
اين تقسيم دخالت دارد، که بوييم اگر فعل مراد بالذات بود، واجب نفس شود و اگر مراد بالعرض بود واجب غيري شود، و نه



مسأله اغراض و غايات دخالت دارد، که بوييم اگر فوق ي واجب، غايت نبود واجب نفس شود، اگر فوق آن غايت بود،
واجب غيري شود، و نه مسأله ملاکات ‐ملاکات يعن اينه ي واجب حسن ذات دارد و ي واجب حسن ذات ندارد،که

مرحوم آخوند فرمود اگر واجب حسن ذات داشت واجب نفس مشود و اگر واجب حسن ذات نداشت به جهت حسن، غير
واجب شد، واجب غيري مشود‐.

مرحوم امام مفرمايند تمام اينها اشتباه است. محور و ملاک در باب تقسيم واجب به نفس و غيري؛ اراده، غايات و ملاکات
نيست. چرا؟

فرمودهاند وقت مگوييم واجب نفس و واجب غيري، «واجب» به اعتبار وجوب است که به عمل تعلق پيدا کرده، تقسيم به
اعتبار تعلق بعث و تعلق وجوب است. وجوب، خودش حم است، اراده، ملاکات و غايات از حقيقت حم خارج است.

اينجا به مسأله حقيقت حم اشاره کردهاند که حم، ي امر اعتباري عقلاي است که وقت مولا امر يا نه مکند ما از امر مولا
ي بعث را انتزاع مکنيم، مگوييم مولا بعث و تحري کرد. اين بعث، حقيقت حم و امري اعتباري و عقلاي است. در

حقيقت آن؛ اراده، غايت و ملاک دخالت ندارد.

ه فوق اين بعث، يکند به اعتبار اينمولا بعث م زمان مولا، دو نوع است؛ ي م و تحريفرمايند اين بعث و حبعد م
مبعوث إليه وجود دارد. يعن ي مبعوث إليه قبلا در نظر مگيرد و بعث که به اين عمل متوجه مکند به اعتبار اين است که

فوق آن ي مبعوث إليه است، و آن مبعوث إليه متوقف بر اين عمل است و اين واجب غيري مشود.

اما اگر ديديم بعث مولا به اين اعتبار نيست که فوق آن ي مبعوث إليه باشد، بله ي بعث مستقل است. اسم آن را واجب
نفس مگذاريم.

لذا مفرمايند محور و ملاک؛ اراده نيست که فرمايش مرحوم اصفهان را بوييم که کدام مراد بالذات و کدام مراد بالعرض
است. ملاک، غايات نيست و محور ذات هم نيست.

محور؛ کيفيت تعلق بعث است. بعث دو نوع قابل تعلق است؛ 1ـ به اين اعتبار که فوق اين عمل، ي مبعوث إليه وجود دارد. 2ـ
به اين اعتبار که فوق آن ي مبعوث إليه وجود ندارد.

ريشه اين تقسيم به اين برمگردد که کيفيت تعلق بعث به چه نحوي باشد.

بعد در ضمن مثال تبيين مکنند و مفرمايند به شخص مگوييم آجر و سيمان و چوب بخر براي ساختن مسجد. در اينجا به
شخص که مگوييم إشتر الأخشاب، برو چوبها را بخر، اين بعث غيري است. چرا؟ براي اينه ي مبعوث إليه که فوق آن

وجود دارد، اين بعث به اعتبار آن مبعوث إليه است که فوق آن وجود دارد، و آن مبعوث إليه، ساختن مسجد است.

اما اگر خود انسان بخواهد مسجد بسازد، به ي فرد مگوييم برو چوب بخر، به شخص دير مگوييم آجر بخر، و ديري
مگوييم سيمان بخر، به چهارم مگوييم آهن بخر. بعثهاي که به اين افراد مکنيم چون براي اين افراد مبعوث إليه فوق آن

بعث نيست.

چون گفتيم برو چوب بخر و بيا و دير کاري نداشته باش و تو هم برو آهن بخر بيا و دير کاري نداشته باش، اين بعث مشود



.بعث نفس

مبعوث إليه فوقفه و توقّفه عليه»؛ گاه ء لأجل التوصل إل‌کيفيت تعلق بعث، عبارت ايشان اين است که «فقد يتعلّق البعث بش
اوقات بعث به ي شء تعلق پيدا مکند بخاطر رسيدن به ي مبعوث إليه که فوق اين بعث است، اين واجب غيري مشود. اما

اگر چنين مبعوث إليه نباشد واجب نفس مشود.

پس خلاصه نظريه امام اين شد که محور و ملاک در تقسيم واجب به نفس و غيري، حسن ذات که آخوند گفت نيست، غايات
دخالت ندارد، چه غايت داشته باشد و چه نداشته باشد، اراده دخالت ندارد، بحث در اين است که بعث مولا چونه به عمل تعلق

پيدا کرده؟ اگر به اعتبار رسيدن به ي مبعوث إليه باشد که توقف به اين عمل دارد، بعث غيري مشود و اگر به اعتبار خودش
باشد بعث نفس مشود.

يعن امام مفرمايند واجب نفس و غيري از دايره حقيقت حم نبايد خارج شود.

درست است که اين تقسيم را بعنوان تقسيم واجب ذکر کردهايم و م‌گوييم واجب نفس و غيري است، اما اين تقسيم به اعتبار
وجوب است که تعلق به واجب پيدا مکند.

به اين نته بايد دقت کنيم ‐که اين هم از فرمايشات امام استفاده مشود‐ که روي اين بيان چه بسا بوييم اين تقسيم که
واجب؛ يا نفس است و يا غيري، از احام واجب نيست، بله از احام وجوب است. وقت مگوييم کيفيت تعلق بعث، بعث

گويند ملاک ندارد، بالاخره هر تقسيمگردد. نمفرمايند ملاک در اين تقسيم به کيفيت تعلق برمم است. مهمان وجوب و ح
ملاک دارد. در باب وضع، وضع را به اقسام اربعه تقسيم مکنيم. وضع را به تعيين و تعين تقسيم مکنيم، و هر کدام از اينها

ملاک دارد و ي محور براي تقسيم در آنها وجود دارد.

در تقسيم واجب به نفس و غيري قطعا محوري وجود دارد. مرحوم آخوند محور را حسن ذات و عدم حسن ذات گرفتهاند،
بعض غايات قرار دادند، مرحوم اصفهان اراده و مراد بالذات قرار داد، و امام مفرمايند همه اينها از حقيقت حم خارج

است.

دليل ايشان هم اين است که وقت حقيقت حم را بررس مکنيم، در حقيقت حم؛ اراده، غايت و ملاک وجود ندارد.

اين فرمايش امام بر مبناي خودشان در باب حم درست است. اما روي مبناي کسان که حقيقت حم را اراده يا شوق يا غيره
مدانند دير صحيح نيست.

روي اين مبنا که حقيقت حم را عبارت از اعتبار عقلائيه بدانيم، اين اعتبار گاه تعلق به اين نحو پيدا مکند و گاه به نحو
دوم تعلق پيدا مکند. گاه بعث مکند و اعتبار عقلاي تعلق به اين عمل پيدا مکند، به اعتبار رسيدن به ي عمل دير يا

مبعوث إليه دير و گاه هم اينچنين نيست. اين نظريه امام است.

سوال:...؟

پاسخ استاد محترم: آن مطالب را از آثار آن متوجه مشويم. وقت شارع مفرمايد «اقيموا الصَةَ»، مدانيم که ي مبعوث
إليه فوق آن وجود ندارد، مفهميم بعث آن، نفس و استقلال است. اگر ديديم گفت وضو بيريد «اذا قُمتُم الَ الصلاة فَاغْسلُوا
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ۇجوهم»، مفهميم بعث آن غيري است، و فارق بين نفس و غيري، همين است.

نتهاي که مرحوم امام دارند اين است که مفرمايند بايد محور تقسيم را از دايره اراده و متعلق و اينها خارج کنيم. مرحوم شيخ
مفرمايند «ما کان الداع»، يعن بحث را روي غرض م‌آورد، آنچه غرض از ايجاب عمل است، توصل به واجب ديري

است.

امام مسأله را روي غرض نمبرند و مفرمايند کاري به غرض نداريم، کار به خود حم داريم حال غرض هر چه باشد. اگر
ديديم حم(يعن وجوب و بعث) تعلق به اين عمل پيدا کرد، و ي مبعوث إليه فوق آن بود که تعلق حم براي رسيدن به آن است،

اين واجب غيري مشود. تعبير مرحوم شيخ اين بود که داع براي ايجاب چيست و کاري به کيفيت تعلق بعث ندارد.

ارائه دادهاند، اما راه و غيري، همه ملاکات ثبوت در تفسير واجب نفس هستند، يعن ر همه ثبوتبعبارة أخري؛ آن راههاي دي
که ايشان ارائه دادهاند؛ ملاک اثبات است. يعن در مقام اثبات، کيفيت تعلق بعث چونه است؟ آيا کيفيت تعلق بعث، بنحوي
است که براي وصول به واجب دير است يا نه؟ کاري به اغراض نداريم. در باب اغراض، غايات و ملاکات، به مرحله ثبوت

مرود. اما بيان ايشان به مرحله اثبات مرود.

روي بيان ايشان ي تأمل داشته باشيد، دير تقريبا تمام حرفها را در بحث واجب نفس و غيري از نظر تعريف و تقسيم زديم،
و اين راه امام قطعا آن اشالات که بر راههاي دير وارد کرديم بر آن وارد نيست، اما آيا نياز به اضافه و تميل دارد يا نه در آن
ه بعضکما اين ،واجب داشته باشيم که نه غيري باشد و نه نفس شود يداريم که آيا م بحث کوچ تأمل کنيد و بعد هم ي

توهم کردهاند قچنين تقسيم وجود دارد.

سوالات استاد در آخر درس:

تعريف واجب نفس و غيري را بنا بر نظريه مشهور و شيخ انصاري و مرحوم آخوند بيان فرماييد و فرق ميان آنها را ذکر کنيد؟

اشالات وارده بر نظريه مرحوم آخوند در واجب نفس را ذکر کنيد.(4 اشال)
راههاي حل اشال در نقض وارد بر تعريف واجب نفس را ذکر کنيد.(4 راه)

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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